
دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان

سیداحمد▪فردید ▪
به▪کوشش▪محمد▪ ▪

مددپور
چاپ▪و▪نشر▪نظر ▪
۴۶۶▪صفحه ▪
۷۰▪هزار▪تومان ▪

محمد مددپور از شــاگردان فردیــد، درس گفتارهایی از او را در 
این کتاب گردآوری کرده اســت. مددپور دربــاره نحوه جمع آوری 
و تنظیم این اثر می نویســد: »سال ۵۸، ســالی است که استاد در 
دانشگاه تهران بعد از انقلاب دور جدیدی از مباحث خود را فارغ از 
تنگناهای سیاسی نظام جور گذشته آغاز کردند... کوشش استاد 
برای بیان ناگفته های گذشــته و حال چنان بود که اغلب به جهت 
گسستگی عبارات در نظر اول فاقد هماهنگی است اما با توجه به 
غایت کلمات و عبارات، مباحث به یک وحدت معنوی می رسند.«

آرا و عقاید سیداحمد فردید

مفردات▪فریدی ▪
موسی▪دیباج ▪
نشر▪علم ▪
۴۶۰▪صفحه ▪
۹۵▪هزار▪تومان ▪

در اندیشــه فردید فلسفه برای نجات انســان کم تر تواناست و 
آن چه می تواند ما را نجات دهد، شعر است؛ شعری که مصداقش 
حکمت اســت. دیباج در این کتاب نظرات او را درباره موضوعات 
و افــراد متفاوت و متعدد بیان می کنــد. این موضوعات به ترتیب 
حروف الفبای فارســی مرتب شــده اند. مطالب کتاب با موضوع 

اباحیت و ابرمرد شروع شده و با یهود و یهودیت پایان می یابد.

فردید از نگاه دیگران

گردآوری:▪بکتاش▪ ▪
منوچهری

انتشارات▪قصیده▪سرا ▪
۳۹۸▪صفحه ▪

کتاب حاضر مجموعه ای از نوشته ها و مقالات با دیدگاه های 
مختلــف و عقاید گوناگــون درباره احمد فردید اســت. در این 
کتاب یادداشــت هایی از داریوش آشــوری، رامین جهانبگلو، 
عبدالکریم ســروش و داریوش شایگان آمده است. بخش هایی 
از دو داســتان از رضا براهنی و ســید عطالله مهاجرانی هم در 
کتاب وجود دارد که در هر کدام از این داســتان ها شــخصیتی 

مشابه احمد فردید وجود دارد.
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در میــان دانشــگاهیان مثلــی وجود 
دارد مبنی بر اینکه »منتشــر کن یا محو 
شــو«، امــا ایــن ضرب المثــل در مــورد 
سیداحمد مهینی یزدی معرف به فردید 
صدق نمی کنــد. احمد فردیــد از جمله 
رازآمیزتریــن متفکــران ایران اســت و با 
وجــود این که ۲۸ ســال از درگذشــت او 
گذشــته اما سخن گفتن از این فیلسوف 
شفاهی هنوز از رونق نیفتاده و هم چنان 
در فضــای فکری ایران حضوری نیرومند 
و اثرگذار دارد و درباره اش کتاب نوشــته 
می شــود و مســتند ســاخته می شــود. 
فردیــد هم مخالفان سرســختی دارد که 
شــخصیت و افــکار او را آمــاج تندترین 
حمــلات قــرار می دهند و هــم مدافعان 
دوآتشــه ای کــه او را یگانه متفکــر ایران 
معاصر می داننــد. میزان تاثیرگذاری اش 
بر فضای فکری و فرهنگی به حدی است 
که عده ای دولــت نهم و دهم را برآمده از 
تفکرات او می دانستند. هر چند که هیچ 
یك از شاگردان و نزدیکان فردید جایی در 
آن دولت نداشــتند اما این عده معتقدند 
مبانــی تئوریك دولــت احمدی نــژاد بر 

اندیشه های او استوار بود. 

 مریدانی كه منتقد شدند
یکــی از نــکات جالب این اســت که 
برخی شــاگردان و مریدان دیروز فردید 
به منتقدان امروزش تبدیل شــده اند که 
از این بین می توان به داریوش شایگان و 
داریوش آشوری اشاره کرد. فاصله گیری 
آرامــی  اســتادش حرکــت  از  شــایگان 

داشــت. او که در »آســیا در برابر غرب« 
و »بت هــای ذهنــی و خاطــره ازلی« در 
صــراط فردیدی طی طریق می کرد، بعد 
از چنــدی آرام آرام راه خود را جدا کرد تا 
این که سرانجام به »افسون زدگی جدید« 
رســید و دست از هویت تك بُنی شست و 
مدافع هویت چهل تکه شد. او در کتاب 
جهان«  آسمان های  »زیر  گفت وگومحور 
وقتــی به نام فردید می رســد، می گوید: 
»مــا در خانه دوســت مان امیرحســین 
جهانبگلو بــا فردید دوره داشــتیم. این 
شــب ها که بــه دلیــل حضــور فردید به 
فردیدیه معروف بودند، آزمایشــگاه زنده 
پریشــانی و تشویشــی بودند کــه در آن 
زمان بــر خاطره هــا حکومــت می کرد. 
ســوای این معجون حیرت انگیز، آن چه 
از این شــب های هیجانی و نمایشــی و 
غالبــاً مضحک تــا حد فضاحــت به یاد 
دارم، نزاع هــا و درگیری هــای لفظی، از 
جا دررفتن هــا و یقه دری های پرتلاطم و 
بددهنی های رســوایانه بود. شــب هایی 
پربــار و در عین حــال غم انگیــز بودند. 
فردید یک آشــوب گر مــادرزاد بود. در او 
جرقه هایــی از نبــوغ و کینــه ای عمیق 
وجــود داشــت کــه بــه خلــق و خویش 
جنبــه ای ترحم انگیز می بخشــید و نیز 
دارای بینــش شــهودی صاعقه آســایی 
بود که انســان را مبهوت می کــرد. او از 
به ســامان رســاندن و پی گیــری بحثی 
کــه طــرح می کــرد، عاجز بــود- لااقل 
به نــدرت از عهــده آن برمی آمــد- هنوز 
عقیــده ای را طرح نکــرده، عقاید دیگر 
سر برون می کردند و گفتارش را منحرف 
ترســی  نوشــتن  از  و...  می ســاختند 
بیمارگونه داشــت. در صــورت لزوم، هر 
آن چه را دیــروز گفته بود، فــردا تکذیب 

می کرد. من بــه او بســیار مدیونم. او به 
مــن آموخــت از خلط مباحــث اجتناب 
کنــم. شــکاف های تاریخــی را در نظــر 
آورم و از کیمیاگری های فلســفی که در 
آن متافیزیــک و عرفان و روان شناســی 
به هم می ریزند، با هم گلاویز می شــوند 
و همدیگــر را آلوده می کننــد، تا معلوم 
نیست چه آش درهم جوشی پدید آورند، 
فاصله بگیرم. او تصویری منفی شــده از 

آن چه نباید بکنیم به من ارایه داد.«
داریــوش آشــوری نیز کــه در جوانی 
مجــذوب و شــیفته فردید بــود و پس از 
درگذشتش او را نخستین فیلسوف تاریخ 
مدرن ایران لقب داده بود، چند ســالی 
است که به یکی از مخالفان سرسخت او 
تبدیل شده و در نقد استاد سابق از هیچ 
درشت گویی فروگذار نیست. بنا بر روایت 
آشــوری، ابوالحســن جلیلی کــه یکی 
از ارادتمنــدان فردید بود در اســتحکام 
روابط او با فردید نقش بســیاری داشت 
و بــه خاطر شــوری که در آشــوری برای 
آموختن فلســفه می دید، شــبی او را به 
خانه خود دعوت کرد تا با فردید از نزدیک 
آشــنا شود. آن شب فردید درباره تاریخ و 
»حوالــت وجود« داد ســخن داد و از آن 
شــب به بعد آشــوری همراه بــا جلیلی، 
رضا داوری اردکانی، داریوش شایگان و 
افراد دیگــری در میهمانی های خانگی، 
در رستوران ها، یا گرد آمدن های هفتگی 
در منزل فردید، هم نشین و مونس فردید 
می شــوند. آشــوری در مقاله »اسطوره 
فلســفه در میــان ما« می گویــد با آن که 
شــاگرد شــکیبا و جویای محضر فردید 
بــود اما پس از مدتی حــس کرد که یک 
جای کار این داســتان از اســاس خراب 
اســت؛ بنابرایــن در نامه ای بــه داوری 
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